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Research Article

To Explain the Relationship Between the Growth of Design Thinking 
 and Pre-Reflective Awareness of Architecture Students

the prerequisites for reflective awareness. This issue needs more 
research and investigation, which pursued in this article. The current 
research seeks to answer “what is the most important factor affecting 
the development of reflective awareness of architecture students? 
What is the solution for reinforcing this factor in architectural 
design education? We try to identify the important and preliminary 
factor affecting the development of students' reflective awareness 
and its role indesign thinking. The research is based on a coherent 
theoretical framework. This framework is constructed by the logical 
arrangement of opinions and theories based on Maurice Merleau-
Ponty's phenomenology.
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Abstract
One of the goals of architectural education is to develop students' 
design thinking. Design researchers have shown that, in the course 
of this development, students' reflective awareness is beneficial for 
expanding the scope of knowledge used in design. Various factors 
can influence the growth of reflective awareness and, consequently, 
the development of architectural design knowledge. It seems that 
some of these factors can also be identified throughthe philosophy 
of embodied perception of Maurice Merleau-Ponty. This research 
was conducted with this aim and in search of answers to the research 
questions: "Which factor(s) influence the growth of reflective 
awareness in architecture students based on the philosophy of 
embodied perception?" and "What method strengthen this factor 
in architectural design education?" This research was carried out 
based on a coherent and developed theoretical framework. The 
formulation of this theoretical framework is the result of years of 
research by the author, which collecteded, organized, and structured 
scattered materials from various studies. This framework serves as 
the theoretical foundations of the research, providing the premises 
for logical reasoning, with the relevant materials collected through 
library research and correspondence with other researchers in this 
field. The research method is logical reasoning, the results of which 
were ultimately tested empirically among architecture students 
at Payame Noor University, Yazd Center, and the results are also 
presented. This research showed that in the process of developing 
architectural design thinking, the growth of students' reflective 
awareness is dependent on the growth of another type of awareness 
called pre-reflective awareness, which serves as a precursor to 
reflective awareness. Strengthening this type of awareness was 
carried out through enhancing the architectural visualization skills 
of the studied students, and strategies for strengthening this ability 
were also provided. In conclusion, it was inferred that the growth 
of pre-reflective architectural awareness among students is one of 
the most important factors in the development of design thinking 
through the expansion of knowledge applied in architectural 
design.  According to most design researchers, the development 
of students' reflective awareness in architecture is influential for 
their design thinking. Various factors can affect this developing. 
But the students' pre-reflective awareness about architecture is one 
of the most important factors. The reflective awareness plays a 
role in the accumulation of knowing. The knowledge used in the 
designing originates from pre-reflective awareness and provides 
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تبیین مناسبت بین رشد تفکر طراحی با آگاهی پیشاتأملی دانشجویان معماری

چکید  ه
طراحی‌پژوهان نشان دادند در مسیر رشد تفکر طراحی دانشجویان 
معماری رشد آگاهی تأملی به بسط دامنه‌ی دانش مورد استفاده در 
طراحی کمک می‌کند. به نظر می‌رسد متکی بر فلسفه ادراک بدنمند، 
بتوان عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی تأملی را معرفی کرد. پژوهش 
حاضر با این هدف و به‌دنبال پاسخ پرسش‌های زیر انجام شد: »متکی بر فلسفه ادراک بدنمند عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی‌ تأملی دانشجویان 
معماری چیست؟« »روش تقویت آن‌ها در آموزش معماری کدام است؟« بدین منظور چارچوب نظری منسجم و مدونی حاصل سال‌ها پژوهش 
نگارنده انتخاب شد که مطالب پراکنده و غیرمنسجمی از پژوهش‌های مختلف گردآوری، سازمان‌دهی و تدوین شده ‌بود. مبانی نظری پژوهش 
به‌عنوان مقدمات استدلال منطقی در دل این چارچوب با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و مکاتبه با دیگر پژوهشگران این حوزه انتخاب شد. روش 
پژوهش استدلال منطقی است که نتایج این استدلال در بین دانشجویان معماری دانشگاه پیام نور یزد به کار گرفته شد. در مجموع می‌توان استنتاج 
کرد رشد آگاهی تأملی دانشجویان متکی به رشد نوعی آگاهی به‌نام آگاهی پیشاتأملی به‌مثابه مقدمه‌ی آگاهی تأملی است. یکی از راه‌های رشد 

این آگاهی تقویت توان تجسم معماری دانشجویان است. در این مقاله راه کارهایی جهت تقویت این توان ارائه گردید.
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تاریخ د ریافت مقاله: 1403/07/25
 تاریخ بازنگری: 1403/09/15

تاریخ پذیرش نهایی: 1403/12/25
سیده سعیده حسینی‌زاده مهرجردی:     استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، 
E-mail: h.zeinolsalehin@ut.ac.ir                      .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
https://doi.org/10.22059/JFAUP.2025.398287.673098

استناد : حسینی‌زاده مهرجردی، سیده سعیده )1404(. تبیین مناسبت بین رشد تفکر طراحی با آگاهی پیشاتأملی دانشجویان معماری. نشریه هنرهای زیبا: معماری و 
شهرسازی، 30)1(، 66-55.

صفحات  55 - 66 )مقاله  پژوهشی(

				      ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.   نگارندگان، حق تکثیر و امتیاز کامل انتشار مقاله خود را حفظ می‌کنند. 

https://doi.org/10.22059/jfava.2025.381989.667334


57
تبیین مناسبت بین رشد تفکر طراحی با آگاهی پیشاتأملی دانشجویان معماری

مقدمه
آموزش معماری به‌طور عام بر رشد تفکر و توان طراحی معماری 
طراحی  تفکر  رشد  و  )حسینی‌زاده، 1401(  بوده  متمرکز  دانشجویان 
Lous� )دانشجویان یکی از اهداف اصلی آموزش طراحی معماری است) 

berg et al., 2020, p 885(. طبق نظر برخی طراحی‌پژوهان )لاوسون، 
1980/ 1392(، تفکر طراحی مرتبط با حوزه‌ی اندیشه و آگاهی تأملی 
طراح است و رشد اندیشه و آگاهی تأملی بخش مهمی از فرایند رشد تفکر 
طراحی را پوشش می‌دهد. آگاهی تأملی مرتبط با آن جنبه‌هایی از طراحی 
است که طراح )اینجا دانشجوی معماری( متفکرانه بر روی مسئله و راه‌حل 
طراحی می‌اندیشد. طبق نظر شون اساس طراحی »تأمل بر و تأمل در« عمل 
طراحی است )Schon, 1984؛ به نقل از لاوسون، 1980/ 1392(. ادوارد 
دی بونو نیز معتقد است طراحی در روش تفکر ریشه دارد به همین دلیل 
از اصطلاح »تفکر طراحی« پرده برداشت )فیضی و خاک‌زند، 1384(. با 
عنایت به نظر دیویی تفکر بررسی فعال، مداوم و دقیق شکلی از دانش است 
 .)Dewey, 1933( و در اصل، تفکر دانش فرد را مورد قضاوت قرار می‌دهد
با در نظر گرفتن منظومه‌ای از دیدگاه‌های فوق‌الذکر می‌توان گفت تفکر 
طراحی یعنی اندیشیدن متأملانه بر روی مسئله طراحی و راه‌حل‌هایی که 
برای آن مسئله گزینش می‌شود؛ بنابراین دانشجو هنگام تفکر طراحی در 
اصل دانش خود را نسبت به مسئله و راه‌حل طراحی در معرض قضاوت 
قرار می‌دهد. با این توضیحات تفکر طراحی نوعی اندیشه‌ی تأملی است که 
طراح دانش مورد استفاده در طراحی را که بخشی از پیشینه‌ها و حافظه‌ی 
طراحی اوست )محمودی و ذاکری، 1390، 40( به قضاوت می‌نشیند و یا 

در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهد. 
بین تفکر طراحی معماری و پیشینه‌ها رابطه‌ای وجود دارد؛ یعنی 
غالباً این تفکر متأثر از اثرات سازنده یا مخرب پیشینه‌های طراحی است 
)محمودآبادی و میرجانی، 1401(. بخشی از این پیشینه‌ها تجارب شخصی، 
آگاهی و دانش قبلی دانشجو است که در طراحی هم به‌کار گرفته می‌شود 
و در مجموع آگاهی تأملی را شکل می‌دهد. بدین ترتیب می‌توان گفت 
بین رشد تفکر طراحی و رشد آگاهی تأملی دانشجویان مناسبتی برقرار 
است. در خصوص عوامل مؤثر بر رشد تفکر طراحی پژوهش‌های مختلفی 
انجام شده که فارغ از بحث‌های تخصصی مرتبط با جنبه‌های مختلف آن، 
موضوع را از دریچه‌ی اندیشه‌ی تأملی، آگاهی‌های حاصل از آن و دانش 
معماری که قضاوت می‌شود، بررسی نموده‌اند؛ اما پژوهش‌هایی که عامل 
یا عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی‌های تأملی را بررسی کنند، نادر هستند. 
پژوهش حاضر بدون اینکه قصد داشته باشد بین روش‌های آموزش طراحی 
معماری متکی بر رشد اندیشه‌ی تأملی دانشجویان با نوع دیگری که اینجا 
معرفی می‌شود، مقایسه‌ای انجام دهد بر اساس فلسفه »ادراک بدنمند« ویلیام 
موریس مرلوپونتی )1908-1961 م.( در جستجوی عامل یا عوامل اثرگذار 

بر رشد آگاهی تأملی دانشجویان معماری است. 
بدین منظور در این پژوهش سعی شد ضمن معرفی فلسفه مذکور و وارد 
نمودن آن به حوزه آموزش معماری، عامل یا عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی 
تأملی دانشجویان متکی بر این فلسفه معرفی و نسبت بین آن با رشد تفکر 
طراحی دانشجویان معماری بررسی و شناسایی ‌گردد. همچنین سعی گردید 

به پرسش‌های پژوهش که در ادامه آورده شده پاسخ گفته شود:
1. متکی بر فلسفه ادراک بدنمند عامل اثرگذار بر رشد آگاهی‌ تأملی 

دانشجویان معماری چیست؟
2. به چه روشی می‌توان در فرایند آموزش معماری این عامل اثرگذار را در 

بین دانشجویان تقویت کرد؟
روش پژوهش

برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش، ابتدا متکی بر فلسفه ادراک بدنمند 
مرلوپونتی چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید که مبانی نظری و بنیان 
اصلی پژوهش بر آن استوار است. بدین منظور ابتدا تعریف روشنی از برخی 
اصطلاحات اصلی و به‌کاررفته در متون فلسفی مرلوپونتی، برای تفسیر این 
فلسفه ارائه شد. محتوای این فلسفه و آراء مفسران آن از طریق مطالعه منابع 
کتابخانه‌ای و مکاتبه با برخی از پژوهشگران این حوزه، گردآوری شد. 
سپس آراء نامبرده به‌صورت منطقی چیدمان و مبانی نظری منسجمی برای 

این پژوهش تدوین گردید.
با حوزه فوق‌الذکر  این مبانی در هیچ‌یک از پژوهش‌های مرتبط 
گردآوری  با  لذا  نداشت.  وجود  دسته‌بندی‌شده  و  منسجم  به‌صورت 
مطالب پراکنده از منابع مختلف مکتوب و انطباق آن با نوشتارهای 
مرلوپونتی و یاری‌گرفتن از پژوهشگرانی که آثار آن‌ها پراستناد بود، 
مبانی مذکور استخراج و به‌صورت منسجم سازمان‌دهی و مدون شد. این 
مبانی به‌مثابه مقدمات استدلال منطقی در پژوهش حاضر استفاده شدند تا 
متکی بر آن‌ها مجهولات )مانند پرسش‌های پژوهش( به معلومات)پاسخ 

پرسش‌ها( تبدیل شوند.
از طرفی برای فهم بهتر مباحثی که مطرح می‌شود به‌ویژه موضوع ادراک 
بدنمند شواهدی آموزشی از نحوه کاربرد عامل شناسایی‌شده در آموزش 
معماری دانشگاهی ایران ارائه شد. بدین ترتیب که در بین دانشجویان 
معماری دانشگاه پیام نور یزد مشاهدات میدانی و شواهدی از این نحوه 
کاربرد جمع‌آوری شد که نتایج آن در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در دو 
بخش توصیفی و تحلیلی نوشته شده که بخش توصیفی آن مربوط به تدوین 
چارچوب و مبانی نظری و بخش تحلیلی آن مربوط به استدلال منطقی و 

کاربرد تجربی آن است و هرکدام دارای مراحلی است )نمودار 1(.
پیشینه  پژوهش 

در رابطه با عوامل اثرگذار بر رشد تفکر طراحی دانشجویان معماری، 
پژوهش‌های مختلفی انجام شده است. در برخی از آن‌ها به‌صورت کلی این 
 Lawson, 2004, 2006؛ Lawson &( عوامل شناسایی و معرفی شده‌اند
Cross, 2011؛Dorst, 2005؛ فیضی و خاک‌زند، 1384؛ گرجی مهلبانی، 
1386؛ شریف و ندیمی، 1392؛ تفضلی، 1392؛ فریدی‌زاد، 1395؛ کاروان، 

1399؛ محمودآبادی و میرجانی، 1401(. 
در برخی دیگر به‌صورت موردی مسیر رشد تفکر طراحی در آموزش 
معماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند )مظفر و کیان‌ارثی، 1398؛ اشعری و 
 .)Tepavčević, 2017  ؛Malinin, 2018 صادقی، 1401؛ شریف، 1393؛
برخی مانند لولی راهبرد آموزشی برای دستیابی به هدف آموزش معماری 
 )Tepavčević, 2017( افرادی نظیر تپاسویک .)Lüley, 2020( ارائه دادند
بر روی  بررسی مسیر رشد تفکر طراحی در آموزش معماری  با  نیز 
مدل تفکر طراحی مبتنی بر ساخت نمونه1 و پرزانته )بازنمایی(2 تمرکز 
کرده‌اند. شریف )1393( نیز گفتمان نقادانه استاد و پاسخ خلاقانه دانشجو 
را به‌عنوان راهبرد تعامل بین استاد و دانشجو برای رشد تفکر طراحی 
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پیشنهاد داده است. 
تمامی این پژوهش‌ها با عنایت به رشد آگاهی تأملی، به موضوع رشد 
تفکر طراحی دانشجویان معماری پرداخته‌اند. می‌توان از مجموعه نتایج این 
پژوهش‌ها استنتاج کرد که یکی از عوامل رشد تفکر طراحی، رشد و بسط 
آگاهی‌های تأملی طراح )دانشجوی طراحی( است. این موضوع در ادامه 

بیشتر توضیح داده می‌شود.
 Poulsen & Thøgersen, 2011هرچند پژوهش‌هایی منتشرشده )؛
 )Kimbell, 2011 ؛Lindgaard & Wesselius, 2017 ؛Diethelm, 2019
که بر اساس فلسفه مرلوپونتی به موضوع تفکر طراحی پرداخته‌اند و 
دریچه‌ی جدیدی برای اندیشیدن به مبحث تفکر طراحی مبتنی بر ادراکات 
بدنمند باز نموده‌اند، اما در رابطه با مسیر رشد تفکر طراحی معماری 

دانشجویان با تکیه بر این فلسفه، پژوهش‌های اندکی وجود دارند.
بدنمند  ادراک  اثرگذار  نقش  به  انجام شده که  پژوهش‌هایی  البته 
به  اما   ،)Van Rompay & Ludden, 2015( دارند  اشاره  طراحی  بر 
موضوع طراحی معماری به‌صورت جزئی توجه داشتند. حتی برنت هم 
که در راستای بسط »نظریه تفکر طراحی موقعیت‌مند« به بررسی نقش 
Bur� )فعالیت‌های حسی‌حرکتی )ادراک بدنمند( در رشد تفکر پرداخته) 

nette, 2018, 2020, 2022(، بر موضوع تفکر طراحی معماری به‌صورت 
خاص تمرکز ندارد.

بر اساس آنچه جاناتان هیل در کتاب مرلوپونتی برای معماران مورد 
بحث قرار داده؛ دیدگاه مرلوپونتی بر کارِ طراحیِ طیف وسیعی از معماران، 
از استیون هال گرفته تا پیتر زومتور تأثیر فراوانی داشته و بر بسیاری از 
وسِلی  دالیبور  آراء  همچون  معماری،  نظریه‌ی  در  مشهور  مکتب‌های 
در کمبریج انگلستان، کِنت فرمپتن، دیوید لتِرِبَرو و آلبرتو پرِز گومز در 
آمریکای شمالی و یوهانی پالاسما در فنلاند نیز اثرگذار بوده است )هیل، 
این اثرگذاری که عامل  بااین‌حال چرایی و چگونگی   .)1396 /2016

مشخصی را معرفی کند، مورد بحث وی نبوده است.
ارائه گردیده  معماری  از  فلسفه خوانش‌هایی  این  بر  تکیه  با  البته 
)نیک‌فطرت، 1399( و گاهی هم با ارائه راه کارهای تقویت ادراکات 

بدنمند دانشجویان معماری، روش‌هایی در دانشگاه‌های معماری جهان 
آزمون شده که بر این اساس نظریه طراحی چندحسی باربارا اروین شکل 
گرفته است )Erwine, 2016(، اما در هیچ‌کدام از این پژوهش‌ها متکی 
بر فلسفه مذکور عامل اثرگذار بر رشد آگاهی تأملی و بسط دانش مورد 

استفاده در طراحی توسط دانشجویان معماری، معرفی نشده است.
به همین دلیل پژوهش پیش رو در راستای شناسایی و معرفی عامل یا 
عوامل اثرگذار بر رشد این آگاهی در مسیر رشد تفکر طراحی دانشجویان 
معماری بر اساس فلسفه ادراک بدنمند، انجام شده که نشان می‌دهد رشد 
تفکر طراحی معماری صرفاً در حوزه‌ی اندیشه‌ی تأملی اتفاق نمی‌افتد بلکه 
گاهی موضوعاتی فراتر از آن باید مورد توجه قرار گیرد. چنین پژوهشی 
هنوز در ابتدای راه است، هرچند مبانی آن را به‌صورت بسیار پراکنده و 

غیر منسجم در پژوهش‌های نامبرده می‌توان یافت.
مبانی نظری پژوهش

تحلیل  نیازمند  دانشجویان،  طراحی  تفکر  رشد  برای  برنامه‌ریزی 
دقیق ماهیت تفکر طراحی است. جان دیویی تفکر را تأمل بر تجربه 
و نوعی »اندیشه‌ی تأملی« معرفی می‌کند )Dewey, 1933(. پس چیزی به 
اسم تجربه وجود دارد که مقدم بر تفکر بر فرد عارض می‌شود و اقسام 
تفکر از جمله تفکر طراحی از جنس اندیشه تأملی است. لذا رشد تفکر 
طراحی با پرورش توان اندیشیدن طراح و گاه از طریق آموزش دیدن 
)Burnette, 2018؛ لاوسون، 1980/ 1392( اتفاق می‌افتد. تا اینجا می‌توان 
نتیجه گرفت در آموزش طراحی معماری باید پرورش توان اندیشیدن 

تأملی مدنظر قرار گیرد. 
اندیشه تأملی جنبه‌ی خودآگاهانه دارد، همواره آگاهی‌بخش است 
یعنی فرد از این نوع اندیشه آگاهی به‌دست می‌آورد و به پیشینه‌ی دانش و 
آگاهی‌های قبلی فرد نیز متکی است )لاوسون، 1980/ 1392(. به آگاهی 
ناشی از این نوع اندیشه آگاهی تأملی3 می‌گویند. پرورش توان اندیشیدن در 

دانشجو می‌تواند به رشد آگاهی تأملی او کمک کند.
برخلاف برخی طراحی‌پژوهان که معتقدند همواره آگاهی‌های به کار 

سیده سعیده حسینی‌زاده مهرجردی

نمودار 1. مراحل پژوه با توجه به روش پژوهش
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گرفته شده توسط طراحان جنبه تأملی و فکورانه دارد، یعنی از طریق تفکر 
و تأمل بر آگاهی‌های قبلی یا تجارب قبلی به دست می‌آیند، مرلوپونتی 
نشان داده که آگاهی‌های انسان چند قسم هستند و همگی آن‌ها جنبه 
متفکرانه و تأملی ندارند، اما به دلیل ناخودآگاهانه‌بودن گاه از نقطه‌نظر 
اندیشمندان یا پژوهشگران مغفول می‌ماند. در ادامه دیدگاه مرلوپونتی و آن 
قسم آگاهی‌های فوق‌الذکر معرفی و نسبت آن با آگاهی تأملی مورد بررسی 
قرار می‌گیرد. سپس به‌طور خاص موضوع به حوزه‌ی آموزش معماری و 

به‌ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد مرتبط می‌گردد.
فلسفه   ادارک  بدنمند   مرلوپونتی

فلسفه  که  است  فرانسوی  فیلسوف  مرلوپونتی  موریس  ویلیام 
پدیدارشناسی ادراک یا همان ادراک بدنمند وی مشهور است. او از طریق 
پدیدارشناسی سعی داشت فرایند ادراک جهان را بشناساند. او در معرفی 
ماهیت ادراک جهان با تأکید بر موضوع »من به‌مثابه بدن« خوانشی از 
بدن ارائه کرد که مطابق نوشته‌های او در جهانِ پیرامون، بدن و نه ذهن 
به‌عنوان عامل شناسا ایفای نقش می‌کند. طبق نظر او در هر کار خلاقانه، 
اندیشه فرد از درون تجارب او که ماهیتاً بدنمند هستند بیرون کشیده 
می‌شود )هیل، 2016/ 1396(. پس اهمیت بدن شناسا در فلسفه او بیشتر به 
دلیل فراهم آوردن امکان تجربه است؛ تجربه‌ای که در امر ادراک جهان 
یا محیط پیرامون اثرگذار و مقدم بر اندیشه و تفکر است. بدین ترتیب 
مرلوپونتی برخی از مؤلفه‌های اصلی و مهم ادراک بدنمند را معرفی کرد 
که در پژوهش حاضر سه نمونه از این مؤلفه‌ها یعنی »تجربه محیط مقدم 
بر اندیشه تأملی«، »بدن شناسا« و »ارتباط دوسویه‌ی بدن-محیط« مورد 

توجه قرار گرفته‌اند.
بحث و یافته‌ها

بحث اول: نسبت تفکر طراحی با آگاهی تأملی
همان‌طور که ذکر شد برخی طراحی‌پژوهان )Lawson, 2006؛ کراس، 
1395/2006( تفکر طراحانه را ذیل اندیشه تأملی معرفی نموده‌اند و آن 
را نوعی اندیشه تأملی دانستند که به خلق اثر مصنوع، حل مسئله طراحی، 

ساخت معنا به شیوه‌ی استدلالی یا خلاقه، منجر می‌شود. 
Johansson-Sköld� )طبق نظر جانسون- اسکولدبرگ و همکاران) 

berg et al., 2013(، می‌توان گفت آموزش به‌طور عام بر رشد تفکر افراد 
اثرگذار است؛ چراکه فرد بر اساس دانش و مهارت خود از تفکر بهره 
می‌برد و این تفکر با افزایش دانش و مهارت رشد پیدا می‌کند و هردوی 
این‌ها از راه آموزش رشد و بسط می‌یابند. با این حساب می‌توان گفت 
آموزش به‌طور خاص تفکر طراحی دانشجویان را از طریق رشد و بسط 
دانش و مهارت مورد استفاده در طراحی، رشد می‌دهد. لذا عواملی که باعث 
رشد دانش و مهارت می‌شوند مستقیم یا غیرمستقیم بر رشد تفکر طراحی 
نیز اثرگذارند. از طرفی دانش و مهارت به بخشی از پیشینه‌ی آگاهی‌های 
قبلی دانشجویان تبدیل می‌شود که در حوزه‌ی تفکر طراحی این پیشینه‌ها 

همان آگاهی‌های تأملی محسوب می‌شوند.
این موضوع را از مطالعه دو کتاب طراحان چگونه می‌اندیشند و آنچه 
طراحان می‌دانند )Lawson, 2004, 2006( هم می‌توان برداشت کرد. مطابق 
هدف پژوهش شناسایی عواملی که بر رشد و بسط آگاهی تأملی دانشجویان 

طراحی اثر می‌گذارد، اهمیت دارد که در ادامه تبیین خواهد شد.

بحث دوم: عوامل مؤثر بر رشد آگاهی تأملی با تکیه بر تبیین مؤلفه‌های 
ادراک بدنمند

آگاهی تأملی حاصل اندیشه‌ی تأملی انسان است. مطابق نظر مرلوپونتی 
اندیشه‌ی تأملی به‌خودی‌خود وابسته به حوزه‌های دیگری از اندیشه انسان 
 Merleau-Ponty,( است که وی نام اندیشه‌ی پیشاتأملی بر آن‌ها می‌گذارد
2005(. حوزه‌ی پیشاتأملی اندیشه انسان جنبه‌ی فکورانه و تأملی ندارد، 
بلکه ناخودآگاهانه تحت تأثیر تجارب بدنمند انسان رشد پیدا می‌کند چه 
انسان بخواهد و چه نخواهد. طبق نظر برنت هر فرد افکار خود را بر اساس 
الگوهایی می‌سازد که از تجارب حسی‌حرکتی خود در محیط‌های واقعی به 
دست آورده است )Burnette, 2018(؛ یعنی بنیان شکل‌گیری اندیشه تأملی 

در اصل تجارب حسی‌حرکتی انسان در محیط است. 
یا  دوسویه  رابطه‌ی  یعنی  محیطی  تجارب  مرلوپونتی  نظر  مطابق 
برهم‌کنش فعال و در لحظه‌ی بدن-محیط که خود این تجارب بخشی از 
آگاهی‌های انسان هستند. این جنس آگاهی‌ها در حافظه‌ای به نام حافظه‌ی 
بدنی او ذخیره می‌شود. به قول سودی این آگاهی‌ها در جریان تجربه و 
تعاملات دوسویه بدن-محیط در بدن ایجاد و توسط بدن کسب می‌شود 
)Sodhi, 2008( یعنی بدون حضور فعالانه بدن در کنش با محیط تجربه‌ای 
ایجاد و کسب نمی‌شود؛ بنابراین هر برهم‌کنش بدن-محیط یعنی کسب 
تجربه و چون هر تجربه آگاهی‌بخش است لذا این آگاهی‌ها در حوزه‌ی 
پیشاتأملی اندیشه انسان قرار می‌گیرند؛ چراکه حوزه‌ی پیشاتأملی حوزه‌ای 
از اندیشه و آگاهی‌های کسب‌شده توسط انسان هستند که مقدم بر هر 
اندیشه‌ی فکورانه و تأملی شکل می‌گیرند. به‌عبارتی دیگر تجربه همواره 
مقدم بر تفکر است و تا تجربه نباشد تأملی بر تجربه هم اتفاق نمی‌افتد و 

پیش‌تر ذکر شد که تفکر نوعی تأمل بر تجربه معرفی شده است.
چنین آگاهی‌هایی که روی آن‌ها تفکری صورت نگرفته فوری و 
بی‌واسطه حاصل تبدیل تجربه به دانش و آگاهی هستند و چون هنوز به 
حوزه‌ی تأملی وارد نشده‌اند، آگاهی پیشاتأملی نامیده می‌شوند. به‌عنوان 
مثال می‌توان از آگاهی دست هنگام نوشتن، خوردن، ورزش کردن و ... 
سخن گفت. دست طراحی می‌کند، می‌نویسد، ترسیم می‌کند و کارهای 
زیادی را فوری و بی‌‍واسطه بدون اینکه نیاز به تفکر باشد انجام می‌دهد. این 
اعمال فوری، بی‌واسطه و غیرفکورانه دست یا سایر اعضای بدن ناشی از این 

آگاهی‌های ذخیره شدن در حافظه بدنی است.
پالاسما با تأسی از مرلوپونتی در کتاب دست متفکر پا را از این هم فراتر 
گذاشته و علاوه بر نمایش جایگاه دست در ادراک محیط به تبیین نقش آن 
در پردازش ایده‌های ذهنی طراح هنگام خلق اثر هنری می‌پردازد )پالاسما، 
1398/2009، 8(. بدون تردید دست برای چنین خلقی نیاز به اندیشه تأملی 
ندارد چون به‌خودی‌خود قادر به اندیشیدن است اما نه اندیشه‌ی تأملی. 
اندیشه‌ی پیشاتأملیِ دست در فرایند رشد تفکر طراحی و در آموزش 
طراحی معماری بسیار کاربرد دارد و طراحی‌پژوهی نیست که از کاربرد 

مهم دست متفکر در این زمینه مطلع نباشد.
حوزه‌ی پیشاتأملی خود متأثر از برخی دیگر از مراتب آگاهی انسان 
است که جزء پیشینه‌های دانش او هستند و می‌توان آن‌ها را پیش‌آگاهی 
نامید )تصویر 1(. این پیش‌آگاهی و اندیشه پیشاتأملی بر روش تفکر و نوع 
تأمل بر تجارب اثرگذار هستند )Burnette, 2020(. به همین دلیل است که 
گفته می‌شود افراد با تجارب محیطی متفاوت، حتی متفاوت فکر می‌کنند. 
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پس توجه به حوزه پیشاتأملی اندیشه برای رشد تفکر طراحی اهمیت دارد. 
جهت فهم تفاوت این مراتب از آگاهی پیشاتأملی، دیدگاه مرلوپونتی در این 

رابطه تبیین می‌شود.
تصویر 1. مراتب آگاهی با استناد به دیدگاه مرلوپونتی )یافته‌های پژوهش(

تجربه به دانش و آگااهی هتاتند و چاون حاصل تبدیل  واسطه  بیفوری و  صورت نگرفته    یها تفکرروی آن  که هایی  چنین آگاهی
گااهی دساه هنگااو نوشاتن، آ تاوان از  عنوان مثاا  مید. باه نشومی  نامیده آگاهی پیشاتأملی    اند،ی تأملی وارد نشده هنوز به حوزه 

بدون واسطه را فوری و بیکند و کارهای زیادی نویتد، ترسیم میکند، میسخن گفه. دسه طراحی می  ...خوردن، ورزش کردن و  
های واسطه و غیرفکورانه دسه یا سایر اعضای بدن ناشی از این آگاهیاین اعما  فوری، بی  دهد.اینکه نیاز به تفکر باشد انجاو می
 ذخیره شدن در حافظه بدنی اسه.

پا را از این هم فراتر گذاشته و علاوه بر نمایش جایگاه دساه در ادرا  میای    دسه متفکرا با تأسی از مرلوپونتی در کتاب  پالاسم
(. بدون تردیاد دساه 8 ،2009/1398)پالاسما،    پردازدخلق اثر هنری می  هنگاوهای ذهنی طراح  نقش آن در پردازش ایده تبیین  به  

 تأملیِپیشاا  یاندیشاه .  ی تأملیاما نه اندیشه اسه    اندیشیدنخود قادر به  خودیبرای چنین خلقی نیاز به اندیشه تأملی ندارد چون به 
نیته که از کااربرد ممام دساه  پژوهیطراحیطراحی معماری بتیار کاربرد دارد و  در فرایند رشد تفکر طراحی و در آموزشدسه  

 متفکر در این زمینه مطلع نباشد.
را   هااآن  تاوانیم  های داناش او هتاتند واسه که جزء پیشینه انتان    یآگاه  مراتبخود متأثر از برخی دیگر از    یشاتأملیپ  یحوزه 

 هتاتنداثرگاذار تجاارب  بار  روش تفکار و ناوت تأمال  اندیشاه پیشااتأملی بارآگااهی و  ایان پیش  (.1  تصاویر)  دیانام  یآگاهشیپ
(Burnette, 2020 .)توجه  پس. کنندفکر میمتفاوت حتی افراد با تجارب مییطی متفاوت،  شودبه همین دلیل اسه که گفته می

ی مرلوپونت  دگاه یدآگاهی پیشاتأملی،  از  مراتب    این  فمم تفاوت  جمه  اهمیه دارد.  طراحی  رشد تفکر  پیشاتأملی اندیشه برایبه حوزه  
 .شودمی  نییرابطه تب  نیدر ا

( های پژوهشیافته ی )مرلوپونت  دگاه یبا استناد به د یمراتب آگاه  -1تصویر   

 
 
 

 
کنش را بارهم نیاا نتیومیی  هتتند. مرلوپا-کنش بدنو دیگری برهم شناسابدن یکی  های ادرا  بدنمند؛شد از مؤلفه   گفته قبلاً  
ممام  هاایویژگی ازباودن عمیقلاذا  یعنی غنای تجربه و  تجربه    نیا  هیفی. از نظر او ککندمعرفی می  «تجربه با تماو وجود»  ینوع

  شود.تجربه اسه که در ادامه بیشتر توضیح داده می
های تکرار مجدد تجربه حتی در  میی با این آگاهی  آورد که  میبه دسه  هایی  آگاهی  ،یطیمی  در تجارب مکرر  مطابق نظر او بدن
 توانادیم  شود که می  «یآگاهبدن»ای  گونه و انتان واجد    یآگاه  نوعی  بدن صاحب  یعبارتبه د.  شوممکن میبرایش  غریب و ناآشنا  

 آشنا تجربه کند.  یها یمانند می  زیها را نوارد شده و آن  بیغر یها یدر می
سر زناد.   یافعال  واسطه فوری و بیخود،  یخودبه شود از بدن  باعث میبدن اسه که    یحرکت-یحت  یآگاه  ،یآگاهبدن  یهااز حداقل

حاصال   ،هااآگاهییاا هماان پیش  ی ناشی از تجاارب قبلایاهبخشی را از آگاهیو    دیجد  تجارببدن از  را    هایآگاه  نیاز ا  یبخش
شود و در هر تجربه بازیابی و توس  میثبه  بدن    4یعادت  یدر حافظه پیشینی  های  این آگاهیی  مجموعه به باور مرلوپونتی    .کندیم

 .شودبدن به کار گرفته می
را   دیااز تجاارب جد  یناشا  یآگااه  .دینمایفکر کند، کتب م  شتجاربروی  از آنکه بر    شیرا پ  یآگاه  نیبدن اباید توجه داشه که  

 زیان  یآگااهشیقرار داد. البتاه پ  یآگاهشیرا در مرتبه پ  یقبلگذشته و  از تجارب    یناش  یو آگاه  یشاتأملیپ  یدر مرتبه آگاه  توانیم
 یآگاهبادن هیبناابر خاصادر حقیقاه .  شوندمیتوب میمقدمه    دیجد  یهایآگاه  یبرا  و هر دو  اسه  یشاتأملیپ  یآگاه  یخود نوع
بدون اینکه   کند  دایجتتجو و پاش  خانه متروکه    ینیرزمیخود را در ز  لینور، وسانیاز به  بدون    کیشب تار  تواندیفرد ممثلاً  اسه که  

 نیازی به فکرکردن داشته باشد.
  اسااه  یتجربااه میاا باادن خااود باارای یهاااهینتاابه بااه  رف آگاااهی یااا آشاانایی فاارد آگاهی همااانبخااش دیگااری از باادن

(Jelić et al., 2016 ؛ یعنی) یو نتبه به می گریکدیها نتبه به آن یریقرارگ هیو حالات اعضا بدن، موقع هیاز وضع یگاهآ  .
باا   دنیااز د  یچشمان خود و آگااه  هاز حرک  او  یمثل آگاه  ش،ینتبه به حس و حرکه بدن خوفرد    ی»آگاهطبق نظر مرلوپونتی  

آگاهی پیش آگاهی   
 پیشاتأملی 

 آگاهی تأملی 

قبلًا گفته شد از مؤلفه‌های ادراک بدنمند؛ یکی بدن شناسا و دیگری 
برهم‌کنش بدن-محیط هستند. مرلوپونتی این برهم‌کنش را نوعی »تجربه با 
تمام وجود« معرفی می‌کند. از نظر او کیفیت این تجربه یعنی غنای تجربه 
و لذا عمیق‌بودن از ویژگی‌های مهم تجربه است که در ادامه بیشتر توضیح 

داده می‌شود. 
مطابق نظر او بدن در تجارب مکرر محیطی، آگاهی‌هایی به دست 
می‌آورد که با این آگاهی تکرار مجدد تجربه حتی در  محیط‌های غریب 
و ناآشنا برایش ممکن می‌شود. به‌عبارتی بدن صاحب نوعی آگاهی و انسان 
واجد گونه‌ای »بدن‌آگاهی« می‌شود که می‌تواند در محیط‌های غریب وارد 

شده و آن‌ها را نیز مانند محیط‌های آشنا تجربه کند. 
از حداقل‌های بدن‌آگاهی، آگاهی حسی- حرکتی بدن است که باعث 
می‌شود از بدن به‌خودی‌خود، فوری و بی‌واسطه افعالی سر زند. بخشی از این 
آگاهی‌ها را بدن از تجارب جدید و بخشی را از آگاهی‌های ناشی از تجارب 
قبلی یا همان پیش‌آگاهی‌ها، حاصل می‌کند. به باور مرلوپونتی مجموعه‌ی 
این آگاهی‌های پیشینی در حافظه‌ی عادتی4 بدن ثبت می‌شود و در هر تجربه 

بازیابی و توسط بدن به کار گرفته می‌شود.
باید توجه داشت که بدن این آگاهی را پیش از آنکه بر روی تجاربش 
فکر کند، کسب می‌نماید. آگاهی ناشی از تجارب جدید را می‌توان در 
مرتبه آگاهی پیشاتأملی و آگاهی ناشی از تجارب گذشته و قبلی را در 
مرتبه پیش‌آگاهی قرار داد. البته پیش‌آگاهی نیز خود نوعی آگاهی پیشاتأملی 
است و هر دو برای آگاهی‌های جدید مقدمه محسوب می‌شوند. در حقیقت 
بنابر خاصیت بدن‌آگاهی است که مثلًا فرد می‌تواند شب تاریک بدون نیاز 
به نور، وسایل خود را در زیرزمینی متروکه خانه‌اش جستجو و پیدا کند 

بدون اینکه نیازی به فکرکردن داشته باشد.
بخش دیگری از بدن‌آگاهی همان آگاهی یا آشنایی فرد نسبت به 
ظرفیت‌های بدن خود برای تجربه محیط است )Jelić et al., 2016(؛ یعنی 
آگاهی از وضعیت و حالات اعضا بدن، موقعیت قرارگیری آن‌ها نسبت به 
یکدیگر و نسبت به محیط. طبق نظر مرلوپونتی »آگاهی فرد نسبت به حس 
و حرکت بدن خویش، مثل آگاهی او از حرکت چشمان خود و آگاهی 
از دیدن با چشمان خود« )Merleau-Ponty, 2005( است. این آگاهی در 
وضعیتی به‌نام شاکله‌ی بدن5 عرضه می‌شود. شاکله‌ی بدن همچون یک قابی 
از کل بدن است که فرد برای تشخیص موقعیت‌ اعضای بدن نسبت به هم 
 Head &( و نیز تنظیم حرکات آن‌ها ناخودآگاهانه به آن رجوع می‌کند
Holmes, 1911; Schilder, 1935; Tanaka, 2013(. شاکله بدن نیز نوعی 
بدن‌آگاهی و در مرتبه آگاهی پیشاتأملی است. اینکه بدن قادر است قبل از 
تفکر و تأمل حرکت کند، ناشی از اثربخشی شاکله‌ی بدن او هنگام تجربه 

محیط است.

با عنایت به مبانی و مؤلفه‌های تبیین‌شده در بالا، می‌توان استنتاج کرد 
که دانشجویان از طریق »تجربه با تمام وجود« معماری به‌مثابه محیط 
)مصنوع( که همان تجربه‌ی حسی-      حرکتی بدن در معماری است، به‌نوعی 
آگاهی فوری، بی‌واسطه و بدون نیاز به هیچ میانجی دست پیدا می‌کنند که 
این آگاهی از آن معماری تجربه‌شده، به دست آمده است. این تجربه به 
بدن‌آگاهی و شاکله بدن آن‌ها تبدیل می‌شود که در حافظه عادتی بدن ثبت 
گردیده و به‌عنوان بخشی از اندیشه پیشاتأملی او مدام در دسترسش قرار 
دارد. با این تفاسیر در ادامه موضوع اندیشه‌ی تأملی با عنایت به تبیین موارد 

بالا، مورد بحث قرار می‌گیرد.
اندیشه تأملی دارای چهار سطح »عمل عادی، درک، تأمل و تأمل 
ادراک  فلسفه  اساس  بر   .)Kember & Leung, 2000( است  انتقادی« 
بدنمند دو سطح اول در حوزه غیرتأملی اندیشه قرار می‌گیرد. عمل عادی 
همان تجربه است و درک پس از تجربه اتفاق می‌افتد. تجارب زیسته 
دانشجویان از معماری نوعی عمل عادی است. مثلًا قدم‌زدن در محیط، لمس 
کف پیاده‌رو هنگام راه‌رفتن، استشمام بوی کاهگل هنگام حرکت در بافت 
گلین یک شهر و ... . درک با تمام وجود این تجارب به درک محیط 
تجربه‌شده توسط دانشجو کمک می‌کند. برای فهم موضوع »درک محیط« 
و تفاوت آن با ادراک محیط با مرحوم پروفسور اصغر ایرا‌ن‌نژاد عضو 
 Biofanctional« هیأت علمی دانشگاه آلبامای آمریکا و صاحب نظریه
Understandig Theory« مکاتبه و تعامل نظر شد. مطابق این نظریه‌ی 
ایران‌نژاد »درک بدنمند6« محیط، نوعی شبیه‌سازی آثار حسی-     احساسی-

عاطفی-       ادراکی ایجاد شده در بدن است که در مواجهه با محیط بر بدن 
عارض می‌شود )Iran-Nejd, 1989(. با استناد به این نظریه‌ و نیز استناد به 
فلسفه مرلوپونتی )Merleau-Ponty, 2005( چنین درکی از محیط مانند 
درک محیط زیسته، چون با تمام وجود و عمیق است در تجارب بعدی 
خودبه‌خود به کار گرفته می‌شود و با اندیشه تأملی از معماری نسبت مهمی 

پیدا می‌کند.
با استناد به جان دیویی، مرلوپونتی و ایران‌نژاد بین درک بدنمند معماری 
و تفکر طراحی معماری پیوندی ناگسستنی وجود دارد که لازم است 
در فرایند آموزش طراحی معماری با هدف رشد تفکر طراحی معماری 

دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
)کارمن،  است«  اندیشه  از جهان  دیرینه‌تر  »جهان محسوس  اینکه 
1390، 31( یعنی تجربه معماری همواره دیرینه و مقدم‌تر از تفکر معماری 
است. هر پردازش فکری نیز پس از حصول آگاهی پیشاتأملی رخ می‌دهد 
)Merleau-Ponty, 1968(. آگاهی پیشاتأملی از تجربه مستقیم، بی‌واسطه، 
فوری و با تمام وجود از معماری کسب می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه 
گرفت یکی از عوامل مؤثر بر رشد تفکر طراحی دانشجویان معماری که 
به پیش‌آگاهی و آگاهی پیشاتأملی دانشجویان تبدیل می‌شود درک بدنمند 

ناشی از تجارب زیسته آن‌ها از معماری است. 
هم  و  است  تأملی  آگاهی  و  اندیشه  مقدمه‌ی  هم  آگاهی  نوع  این 
ناخودآگاهانه بر حوزه‌ی تأملی اندیشه دانشجویان اثرگذار است. به‌عبارتی 
دیگر آن دانش و آگاهی که دانشجوی معماری هنگام طراحی معماری 
)و در تفکر طراحی( به کار می‌گیرد قویاً متأثر از تجارب زیسته و قبلی 
او از معماری و آگاهی پیشاتأملی ناشی از این تجربه است. پس بدون 
شک پیش‌آگاهی‌ها و آگاهی‌های پیشاتأملی دانشجویان معماری که ناشی 

سیده سعیده حسینی‌زاده مهرجردی
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تبیین مناسبت بین رشد تفکر طراحی با آگاهی پیشاتأملی دانشجویان معماری

پیشاتأملی بررسی می‌شود.
جیمز و بروکفیلد در کتاب تخیلِ درگیر7 با بررسی نقش تخیل در 
یادگیری دانشجویان به این نکته اشاره کردند که گماشتن دانشجویان به 
تخیل‌ و درگیرکردن تخیلاتشان در فرایند یادگیری، کمک می‌کند تا بر 
اندیشه‌ها، دانش و تجارب قبلی خود تأمل کنند و به‌عبارتی درگیر اندیشه 
تأملی شوند )James & Brookfield, 2014(؛ یعنی تلاش برای تخیل‌کردن 

زمینه‌سازی جهت رشد و به‌کارگیری اندیشه تأملی است.
در تعریف گفته‌شده تخیل، همان تجسم است منتهی تجسم چیزی که 
در واقع تجربه نشده باشد. مثلًا دانشجویان معماری طرح‌های معمارانه خود 
را تخیل می‌کنند، چون هنوز در شرایط واقعی آن اثر معماری طراحی‌شده، 
وجود ندارد و توسط شخصی تجربه نشده‌ است )حسینی‌زاده، 1401، 86-

85(؛ اما با استناد به گالیسی کار طراح معماری ایجاد دنیایی خیالی است 
که با دنیای واقعی تجربه‌شده شباهت‌های زیادی دارد و ایجاد یک دنیای 
 Gallese,( خیالی معادل به‌خاطرسپاری چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده، است
2011(. این جملات پیوند دو عنصر فکری را مشخص می‌کنند، یکی تخیل 
)به‌خاطرسپاری دنیای خیالی( و دیگری تجسم )به‌خاطرسپاری دنیای واقعی(.

تجسم یعنی بازتجربه8 هر چیز. اگر بتوان تجربه‌ی قبلی خود را از هر 
چیز در وجود خود مجسم و حس احساس‌شده از آن را نیز بازتجربه کرد 
تجسم آن چیز اتفاق می‌افتد. پس برای تجسم تجربه لازم است و تجربه 
مقدم بر تجسم و طبق تعریف بالا مقدم بر تخیل است. تجربه تجسم و 
تخیل را پشتیبانی می‌کند و مجسم‌کردن تجارب امکان تخیل چیزی را 
که قرار است در آینده تجربه و ادراک شود، ممکن می‌کند )حسینی‌زاده، 
1401، 86(. بر همین اساس می‌توان با تأکید بر مرور خاطرات مربوط به 

محیط‌های معماری توان تجسم و تخیل دانشجو را قوت بخشید. 
با تکیه بر توضیحات بالا، رشد تفکر طراحی دانشجویان با تقویت 
توان تخیل، تجسم و داشتن تجارب عمیق و پرتکرار از محیط‌های معماری 
مناسبت دارد. قبلًا به ظرفیت‌های بدنی و قابلیت‌های محیطی به‌عنوان دو 
عامل مهم بر کیفیت تجربه اشاره شد. اکنون تأکید می‌گردد هر دوی این 
عوامل می‌توانند توان تخیل دانشجو را رشد دهند؛ یعنی هرچه محیط 
معماری قابل‌تر باشد یعنی از قابلیت‌های بیشتری برای تجربه برخوردار باشد 
و نیز هرچه ظرفیت‌های بدنی دانشجو )شاکله بدن و آگاهی پیشاتأملی( در 
تجارب عمیق‌تر دخیل باشند توان تخیل معماری دانشجو تقویت می‌شود. 
با این حساب مطابق نتایج حاصل از استدلالات فوق، به تمام عواملی که 
طراحی‌پژوهان برای رشد تفکر طراحی معماری دانشجویان دست یافتند 
)میرجانی، 1388( تقویت توان تجسم و رشد آگاهی پیشاتأملی دانشجویان 
از معماری، اضافه می‌شود. در اینجا تأکید می‌گردد که پژوهش پیش رو 
قصد مقایسه‌ی آن عوامل معرفی شده با عاملی که در پژوهش معرفی شده 

ندارد و قیاس آن‌ها خود نیاز به پژوهشی مجزا دارد.
یافته‏های پژوهش

تقویت توان تجسم دانشجویان یکی از عوامل رشد آگاهی پیشاتأملی 
از معماری

حال برای اینکه بتوان در مسیر آموزش با هدف رشد تفکر طراحی 
معماری دانشجویان، توان تجسم و آگاهی پیشاتأملی دانشجویان را تقویت 
بخشید راه کاری پیشنهاد می‌گردد سپس این راه کار در بین دانشجویان 
معماری دانشگاه پیام نور یزد به کار گرفته می‌شود. با عنایت به نتایج حاصل 

از تجارب زیسته آنان در محیط مصنوع )همچون خانه‌، مدرسه، اماکن 
مسافرتی و غیره( است نه‌تنها مهم هستند و باید در فرایند رشد تفکر طراحی 
آنان مورد توجه قرار گیرند بلکه معتبر و بخشی از پیشینه‌های دانشی او 
هستند که نباید در مسیر آموزش مورد غفلت قرار گیرند. به‌عبارتی دیگر 
نمی‌توان به دانشجوی معماری به‌خصوص تازه‌واردها گفت تمام آنچه از 
معماری قبل از ورود به دانشگاه می‌دانستید را فراموش کنید و از نو دانش 

معماری کسب نمایید.
عوامل مؤثر بر رشد آگاهی پیشاتأملی

تا اینجا مشخص شد یکی از عوامل اثرگذار بر رشد آگاهی و اندیشه 
تأملی در مسیر رشد تفکر طراحی دانشجویان معماری، تجارب زیسته آنان 
از معماری است؛ چراکه بر کیفیت آگاهی پیشاتأملی و سپس آگاهی تأملی 
مورد استفاده در طراحی معماری اثرگذار است. اکنون عامل یا عوامل مؤثر 

بر رشد آگاهی پیشاتأملی جستجو می‌شود.
با استناد به پژوهش‌هایی که در حوزه‌ی علوم شناختی متکی بر دیدگاه 
مرلوپونتی انجام شده )Lakoff & Johnson, 2008( نه‌تنها تجربه عامل 
مهمی محسوب می‌شود بلکه اولین و مهم ترین عامل اثرگذار بر رشد 
آگاهی پیشاتأملی، »کیفیت تجربه« است؛ یعنی هرچه تجربه محیط 
عمیق‌تر، بی‌واسطه‌تر و پرتکرارتر باشد تجربه غنی‌تر خواهد بود و از نظر 
کیفی تجربه‌ای مؤثرتر است. به‌عنوان نمونه هرچه بدن بیشتر در معرض 
تغییرات محیطی قرار گیرد، تجربه‌ی عمیق‌تری نسبت به این محیط به 
دست می‌آورد. لذا تجارب بار اول و دوم تجارب غنی نیستند بلکه تجارب 
پرتکرار و با مشخصاتً ذکرشده فوق، تجارب غنی و با کیفیت محسوب 

می‌شوند. اتفاقاً این ویژگی در تجارب زیسته قویاً وجود دارد.
کیفیت مذکور خود به دو عامل مهم بستگی دارد. یکی ظرفیت‌های 
بدن برای تجربه‌کردن )هیل، 2016/ 1396(، دیگری قابلیت‌های محیط 
که برای تجربه‌کردن در اختیار بدن است )Gibson, 1977(. برای اینکه در 
مسیر آموزش بتوان تشخیص داد تجربه دانشجو از محیط‌های معماری از 
چه کیفیتی برخوردار است و میزان تأثیرگذاری آن بر تفکر طراحی او را 
تخمین زد، معیاری لازم است. این معیار را می‌توان از سنجش ظرفیت‌های 
بدنی او و قابلیت‌های محیطی که آن‌ها را تجربه کرده، گرفت. در ادامه 
استدلال می‌شود که این معیار در سنجش »تخیلات دانشجو از معماری« 

نهفته است.
رشد تخیل حاصل رشد آگاهی پیشاتأملی از معماری

تفکر طراحی معماری »همکاری تخیل و استدلال هنگام کار بر روی 
کانسپت‌ها« )Tsai, 2012, 16( را می‌طلبد. پس در مسیر رشد تفکر طراحی 
معماری به همکاری تخیل با قوای فکری مانند استدلال نیاز است. تخیل 
توانایی متصور کردن ایده‌ها و قابل‌ رؤیت‌کردن چیزهایی است که فرد در 
سر می‌پروراند و نوآورانه هستند لذا برخی تخیل را نیز نوعی اندیشه تأملی 

می‌دانند )ویناکه، 1974؛ به نقل از کاروان، 1399(.
طبق نظر جانسون )Johnson, 2021( در فهم و به‌کارگیری کانسپت‌های 
انتزاعی ظرفیت تخیل انسان به کار می‌آید. تفکر طراحی هم که خود الگوی 
به‌کارگیری کانسپت‌های انتزاعی است )Burnette, 2018(، پس تخیل از 
ضروریات تفکر طراحی نیز محسوب می‌شود. تا اینجا به اهمیت تخیل در 
تفکر طراحی معماری پی برده شد. اکنون مناسبت آن‌ها با هم و با آگاهی 
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از استدلالات فوق‌الذکر، این راه کار می‌تواند ارجاع دانشجو به خاطرات 
گذشته‌اش از معماری باشد. این راه کار را می‌توان در کنار سایر روش‌هایی 
که در آموزش کنونی معماری برای رشد آگاهی تأملی و بسط دانش 

طراحی دانشجویان به کار گرفته می‌شود، مورد استفاده و عنایت قرار داد.
در این میان ارائه تمرین‌هایی که او را در رجوع به خاطرات خود 
از محیط‌های قابل معماری کمک کند، راه کار مناسبی به نظر می‌رسد. 
نگارنده این راه کار را در درس »درک و بیان محیط« برای دانشجویان ترم 
اول معماری دانشگاه پیام نور مرکز یزد مورد توجه قرار داد. از دانشجویان 
خواسته شد فی‌البداهه یکی از محیط‌های معماری را که قبلًا تجربه کرده، 
مجسم نمایند. آنچه از مرور آن محیط در خاطر دارند بنویسند. سپس 
با دست‌نگاره یا ساخت نمونک احساس تجربه‌شده‌ی خود را با ابزار 
دم‌دستی نمایش دهند. نمونک‌های ارائه‌شده در نوع خود جالب توجه 

بود )تصویر 2(.
تصویر 2. تجسم یا بازتجربه باغ ماهان )راست(، حرم امام رضا )ع(  )وسط(، ساحل دریا 

توسط دانشجویان )یافته‌های پژوهش(

 

تمرین بعدی توصیف روایتی خاطراتشان از معماری بود )جداول 2-1(. 
این تمرین با عنایت به نتایج پژوهش‌های معرفی شده در مجموعه مقالات 
پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه انجمن چشم‌انداز معماری اروپا«  
)Di Mascio, 2021( تعریف شد. از نتایج این پژوهش‌ها چنین برمی‌آید که 
»روایت‌پردازی در معماری« یکی از روش‌های مؤثر در بیان ادراکات افراد 
از محیط است. تجسم خاطرات نوعی بیان ادراکات از محیط است؛ بنابراین 
روش مذکور را نیز می‌توان برای تمرین و تقویت توان تجسم دانشجویان 

معماری به خدمت گرفت )نیرومند شیشوان و قره‌بگلو، 1403(.
جدول 1. بازنمایی آبشار تجربه‌شده توسط دانشجو )یافته‌های پژوهش(

ساخت نمونک از توصیفاتروایت‌پردازی دانشجو از محیط تجربه‌شده
صدای دل‌نشین آب همیشــه و همه‌جا روح آدم را 
زنده می‌کند، برای رســیدن به این آبشار زیبا باید 
مســافت نســبتاً زیادی را طی می‌کردیم، اما خود 
آبشــار و محیط اطراف آن به قــدری زیبا بود که 
ارزش طی‌کردن راه را داشــت. شدت ریزش آب از 
آن ارتفاع تقریبــاً 70 متر و عرض 100 متر باعث 

به‌وجودآمدن رنگین‌کمان‌های کوچک می‌شد9.

»رمان‌ها، اشعار، داستان‌ها و روایات مربوط به سفرها و سفرنامه‌‌ها 
 Erwine,( »تجربیات حسی را برای برانگیختن حس مکان مجسم می‌سازند
p 377 ,2021(. ازاین‌رو راه کار دیگری معرفی و به کار گرفته شد. در 
این راه کار می‌توان رمان، شعر، داستان یا روایت‌هایی را در اختیار دانشجو 
قرار داد. سپس از آنان خواست پس از مطالعه، آنچه را تجسم یا حتی 
تخیل کردند به روش‌های مختلف بازنمایی و بیان کنند. البته دراین‌بین از 
خانم باربارا اروین صاحب کتاب و نظریه طراحی چندحسی نیز مکاتبه و 
مشورت شد. خانم اروین نمونه آزمون‌های تجربی در برخی دانشکده‌های 
آمریکا به روشی که در کتاب خود به آن‌ها اشاره می‌کند، آزمون کرده بود 

و نتایج این آزمون‌ها و پیشنهاد‌ها ایشان در پیشبرد این پژوهش مؤثر بود.
جدول 2. خاطره‌ی روستای میمند از دانشجو )یافته‌های پژوهش(

ساخت نمونک از توصیفاتروایت‌پردازی دانشجو از محیط تجربه‌شده

صخرستان سالخورده‌ا‌ی باصلابت، چه بسیار 
مردمان در دامن سخت تو به دیدار جهان 

مفتخر شدند ... سکونت‌گاهی ... صخره‌ای نامش 
»میمند« است. در این عشقکده ... خانه‌های 
صخره‌ای سنگی، آتشکده، مسجد، قلعه و 
برج‌های مختلفی باصلابت آرمیده‌اند... .

در آزمون بعدی خطبه 211 نهج‌البلاغه در اختیار دانشجویان قرار 
داده شد. این خطبه شگفتی‌های خلقت آسمان و زمین از آغاز خلقت را 
بیان می‌نماید و مملو از استعارات و تشبیهات بلیغ است )نهج‌البلاغه، خطبه 
211(. سپس از دانشجویان خواسته شد، آنچه را که پس از خواندن این 
خطبه مجسم کردند، در قالب یک نمونک حک‌شده روی خشت، نمایش 

دهند )تصویر 3(.
تصویر 3. انجام تمرین خطبه 211 نهج‌البلاغه توسط دانشجو )یافته‌های پژوهش( 

سیده سعیده حسینی‌زاده مهرجردی
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در نمونه دیگری ابتدا از دانشجویان خواسته شد در مکانی مناسب، 
حرکت ورزشی پل را مطابق تصویری که برای آن‌ها ارسال شد )تصویر 4( 
انجام دهند. سپس به‌صورت گرافیکی آنچه از تحمل نیرو در این حرکت 
تجربه کردند، ترسیم نمایند. در نهایت مفاهیم استاتیکی مربوط به تحمل 
نیروی فشاری، کششی و تنش‌های درونی ناشی از نیروی جاذبه در سازه‌ی 
یک پل برای آنان تشریح شد )جدول 3(. به این ترتیب و همچنین با استناد 
به گالیسی )Gallese, 2003( دانشجویان فهم بهتری از دانش سازه پیدا 

می‌کردند.
تصویر 4. تمرین ورزشی برای تجسم بهتر مفاهیم استاتیکی

به این دلیل که آنان به نیروهای ناشی از فشردگی یا کشیدگی برخی 
عضلات و تحمل نیروی جاذبه در تجربه بدنمند خود از حرکت پل، اشاره 
کردند و با استفاده از اظهارات خود آنان تفهیم دانش سازه مربوطه برای 
آنان راحت‌تر و فهم موضوعات نامبرده نیز برای دانشجویان ساده‌تر شد. 
این در حالی است که همین دانشجویان درس استاتیک را به‌صورت نظری 
و هم‌زمان پشت سر گذاشته بودند و به اذعان خود آن‌ها با این تمرین 
فهم برخی موضوع استاتیکی نسبت به مطالعه کتاب معرفی شده در درس 

استاتیک و تدریس نظری استاد این درس، آسان‌تر شده بود.

نتیجه‌گیری
تفکر طراحی مربوط به حوزه‌ی تأملی اندیشه دانشجویان طراحی 
معماری است. در این پژوهش متکی بر فلسفه بدنمند مرلوپونتی استدلال 
شد رشد اندیشه تأملی متکی بر رشد آگاهی پیشاتأملی افراد است. مطابق 
نتایج این استدلال معلوم شد آگاهی پیشاتأملی دانشجویان معماری از طریق  
محیط‌های  در  آن‌ها  زیسته  تجربه  همچون  وجود«  تمام  »با  تجربه‌ی 
معماری کسب می‌شود. همچنین استنتاج شد هرچه این تجربه عمیق‌تر و 
قابلیت‌های محیطی بیشتر باشد، این نوع آگاهی کسب‌شده عمیق‌تر است. 
آگاهی پیشاتأملی به‌عنوان مقدمه‌ای برای آگاهی تأملی در طراحی به‌کار 
گرفته می‌شود. در این پژوهش مشخص شد در فرایند آموزش معماری 
نه‌تنها توجه به این نوع آگاهی به‌مثابه نوعی پیش‌آگاهی دانشجویان اهمیت 
دارد بلکه معتبر است و در مسیر رشد تفکر طراحی نقش‌آفرین است؛ 
لذا در مسیر آموزش نمی‌توان از آن غفلت یا از آن به‌سادگی عبور کرد. 
همچنین مشخص شد این آگاهی به دلیل ضبط و ماندگاری در حافظه بدنی 
همواره خودبه‌خودی توسط دانشجو به کار گرفته می‌شود، اما برای اینکه 
خودآگاهانه در مسیر آموزش استفاده شود راه کارهای پیشنهاد شد تا بتوان 
به این امر دست یافت. این راه کارها در جهت تقویت توان تجسم تجارب 
زیسته دانشجو از معماری توصیه شد؛ چراکه طبق نتایج این پژوهش تقویت 
توان تجسم تجارب با تمام وجود در کاربرد خودآگاهانه آگاهی پیشاتأملی 

هنگام استفاده از اندیشه تأملی )در طراحی معماری( اثرگذار است.
محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاد‌ها برای پژوهش‌های آتی

از مهم ترین محدودیت‌های پیش روی این پژوهش، کمبود و حتی 
می‌توان گفت نبود منابع معتبر فارسی و قابل فهم مرتبط با فلسفه ادراک 
بدنمند بود. اصولاً منابع فارسی موجود یا ترجمه‌ی آثار دیگر پژوهشگران 
و اندیشمندان یا مفسران مرلوپونتی و مرتبط با موضوع پژوهش بودند که 
برخی از متن روان و ترجمه‌ی مناسب برخوردار نبودند و یا اینکه مبانی 
نظری منسجم و مدونی مرتبط با حوزه‌ی فهم اندیشه‌ی مرلوپونتی در اختیار 

جدول 3. انجام تمرین فهم سازه‌ مرتبط با اجرای حرکت ورزشی پل توسط دانشجو )یافته‌های پژوهش(
ساخت نمونک از آنچه وصف کردهگرافیک تحمل نیروها در تمرین ورزشی
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قرار نمی‌دادند. برای جبران این کسری، نگارنده با پژوهشگران یا صاحبان 
اندیشه در داخل یا خارج کشور مکاتبه و تعامل داشت. از جمله‌ی این 
افراد مرحوم پروفسور اصغر ایران‌نژاد عضو هیأت علمی سابق دانشگاه 
آلباما آمریکا، سرکار خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک عضو هیأت علمی 
فلسفه دانشگاه هنر اصفهان و جناب آقای دکتر مرجوعی عضو هیأت علمی 
معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بودند. همچنین خانم باربارا 
اروین صاحب کتاب و نظریه طراحی چندحسی که مکاتبات با ایشان و 
روش‌های تجربی که ایشان در برخی دانشکده‌های معماری آمریکا پیاده 
کرده بودند بسیار کمک‌کننده بود. همین‌جا از این بزرگواران تقدیر و 

تشکر می‌شود. همکاری آن‌ها با نگارنده، علاوه بر استخراج منابع مهم 
و معتبر انگلیسی در خصوص موضوع پژوهش، کمک در فهم اندیشه‌ی 
مرلوپونتی بود که فهم آن را از خلال مطالعه کتاب‌های او به زبان انگلیسی، 

آسان‌تر کرد.
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی روش‌های کاربردی در آموزش 
راه کارهای  با  معماری  دانشجویان  تفکر طراحی  معماری جهت رشد 
پیشنهادی این پژوهش به‌صورت مقایسه‌ای مورد توجه قرار گیرند. شاید 
روش مؤثرتر استخراج شد و یا شاید به‌عنوان روش‌های مکمل یکدیگر 

مورد پذیرش قرار گرفت.

پی‏نوشت‏ها 
1. Model Based.		  2. Representation Based.
3. Reflective.		  4. Habitual Memory.
5. Body Schema.
6. Bio-Functional Understanding.
7. Engaging Imagination.	 8. Re-Experience.
9. این ارائه با صدای موسیقی و آواز پرنده همراه بود که در قالب یک فیلم ارائه شده بود.
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